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توصیف »فیلم نوآر«ها یا همان »فیلم ســیاه«ها کار ســختی اســت اما آثاری که در 
آنها با چهره‌هایی مشکوک و کارهایی تبهکارانه طرف هستیم و در پس هر حرکتی، 
رازی پنهان آرمیده است و سایه‌ها با آدم‌ها حرف می‌زنند، بنیادهای اصلی »فیلم 
نوآر«ها است. در این روش فیلمسازی به کمتر کاراکتری می‌توان اعتماد کرد و حتی 
پلیس‌ها افکاری سیاه دارند و خلافکاران در هر مکانی لانه کرده‌اند تا تک انسان‌های 
کم خطای حاضر در صحنه در خطر لغزش به سیاهچال‌ها و افتادن در ورطه مرگ 
قــرار گیرنــد. با چنان تعاریفی بهترین »فیلــم نوآر«های تاریخ ســینما را باید در دو 
دهه 1940 و 1950 جســت‌وجو کرد و با اینکه پس از مدتی فراموشــی نســبی »فیلم 
سیاه«های ناب و تازه‌ای مانند »محرمانه لس‌آنجلس« )محصول 1996( خلق شده 
و رویکرد مجدد به این ژانر کلاسیک و فراموش شده در دستور کار قرار گرفته اما باید 
پذیرفت که اصیل‌ترین کارهای این گونه فیلمســازی از ســال 1941 سر برآوردند و با 
رســیدن واپسین ســال‌ها و ماه‌های دهه 1950 رو به خاموشــی رفتند. بر این اساس، 
می‌توان به فهرســت 10 فیلمی این صفحه به عنوان برترین آثار »فیلم نوآر« اشاره 

کــرد و در وصف آنها نوشــت. در عین حال باید تأکیــد کرد که فیلم‌های دیگری هم 
می‌توانســتند به این لیســت راه یابند و آنها »سانست بولوار« ساخته درخشان، تلخ 
و واقع‌گرایانه ســال 1950 بیلی وایلدر، »مرد ســوم« ســاخته ســال 1948 کارول رید، 
»بدنــام« و »بیگانگانــی در قطار« هــر دو به کارگردانی آلفــرد هیچکاک و همچنین 
»جنگل آســفالت«، »در یک مکان تنها«، »شــهر عریان«، »گــذرگاه تاریک« و البته 
»داشتن و نداشتن«، فیلم ماندگار سال 1944 هاوارد هاکز هستند. در اعصار مدرن‌تر 
و طــی دهه‌هــای اخیــر فیلم‌هایی مانند »ممنتو« کار ســال 1999 کریســتوفر نولان و 
البته چند کار دیوید لینچ مثل »مخمل آبی« )1986(، »شــاهراه گمشــده« )1997( 
و مجموعه »تویین‌پیکز« نمادهای مدرن »فیلم نوآر«ها بوده‌اند ولی به ناچار باید 
به یک جمع‌بندی رســید و در میان ده‌ها و ده‌ها نامزد راهیابی به فهرســت برترین 
»فیلــم نوآر«های تمامی دوران‌ها به اســامی و اوصافی  کــه در این صفحه می‌آید، 
اکتفا کرد؛ فیلم‌هایی که به گذشــته دور تعلق دارند و بر نمونه‌های جدیدتر بشــدت 
می‌چربند و برابری با آنها به راستی سخت است. این آثار سینمایی اغلب به روش 
سیاه و سفید فیلمبرداری شده اند و به عصر دور و باارزشی تعلق دارند که با شرایط 

فعلی سینما بسیار متفاوت است.

از غرامت مضاعف تا سرگیجه

بهترین »فیلم سیاه«های تاریخ
وصال روحانی

خبرنگار

1959 )Vertigo( >1- >سرگیجه

برخــی می‌گویند این شــاهکار آلفــرد هیچکاک به طــور کامــل در چارچوب‌های یک 
»فیلم نوآر« نمی‌گنجد و در نتیجه اطلاق این واژه به آن صحیح نیست اما بسیاری از 
عناصر چنین گونه‌ای از فیلمسازی در »سرگیجه« وجود دارد و یک زن مرموز بدکردار، 
نگاهی نیهیلیستی به زندگی و حضور آرتیست مردی که لرزان‌تر از لرزان‌ترین آدم‌های 
ســرگردان روزگار اســت، »سرگیجه« را به محل تجمیع بســیاری از مصداق‌های یک 
فیلم سیاه و فاقد عناصر روشن تبدیل کرده‌اند و از سرتاپای فیلم سرگشتگی می‌بارد. 
انتخاب بهترین فیلم هیچکاک در میان دست‌کم 30 فیلم شاخصی که وی ساخت، 
از دشوارترین کارها است اما »Vertigo« بیش از هر یک از کارهای دیگر او به این عنوان 
نزدیک است و آنچه این روند را کامل‌تر می‌کند، خلق یکی از مرموزترین کاراکترهای 
زن دوران طولانــی فعالیت‌هــای هیچکاک توســط کیم نوواک در این فیلم اســت. او 
ماده‌لیــن نــام دارد که دو بار ظاهر و هر بار با رنگ و آرایشــی بالنســبه متفاوت مقابل 
اســکاتی قرار می‌گیرد که آنقدر ترس از ارتفاع دارد که همکارش را در اداره پلیس به 
کام مرگ فرستاده و خودش هم از این اداره رانده شده است. گاوین الستر که دوست 
قدیمی اسکاتی است، او را فرا می‌خواند تا همسرش ماده‌لین را که رفتارهای مشکوکی 
را در پیش گرفته، تعقیب و رازهای او را کشــف و به وی منتقل کند اما فرجام این کار 
دو بار مردن زنی است که اسکاتی هر دو بار به وی دل می‌بازد و قادر به تفکیک آنها از 
یکدیگر نیست و هیچکاک هم که 40 سال پیش درگذشت، طبعاً نمی‌تواند بگوید چرا 
کاراکتر نوواک براســاس قصه فیلم روحش به تسخیر نیاکانش درآمده و این گونه در 

بند مکاشفه و کنکاش در سوررئال‌ترین فیلم استاد ژانر تریلر است.

1946)The Dark Mirror( »8- »آینه تاریک

ایــن فیلــم با کارگردانــی رابرت ســیودماک و البته بازی‌هایی عالــی، هر چه را 
که شــاخصه کارهای »فیلم نوآر« اســت، دربر دارد و از آن قبیل است رازهای 
پشت پرده، جنایت، دوقلوهای مشکوک و روابط پنهانی و منجر به تبهکاری. 
چــه چیزی از ایــن جالب‌تر که اولیویا دو هاویلند معــروف نقش هر دو خواهر 
را بــازی می‌کند و نحوه تصویربــرداری و بخصوص سایه‌ســازی‌ها فوق‌العاده 
اســت و افکت‌هــا و جلوه‌های تصویــری برای فیلمی مربوط بــه دهه 1940 در 
ســطحی بســیار بالا قــرار دارد.  فرضیه معــروف زیگموند فروید دربــاره افراد 
چندشــخصیتی و آدم‌هــای دارای وجوه خــوب و بد همزمــان بخوبی در متن 

داستان این فیلم به اجرا و نمایش نهاده شده است.
 ابتدا به نظر می‌رســد که روت کالینز که در محل وقوع جنایت مشــاهده شده، 
قاتل مردی است که فیلم »آینه تاریک« پیرامون مرگ وی ساخته شده است 
امــا به آرامی مشــخص می‌شــود که وی یک خواهــر دوقلو به نام تــری دارد و 
از آن پــس وجــوه تازه‌ای بــه ماجرا افزوده می‌شــود و در همه حــال هر یک از 
خواهرها می‌کوشــد دیگری را نابود کند و یک روان‌شــناس هم می‌گوید که اگر 
یکی از آنها نیک‌ســیرت است، دیگری می‌تواند به بی‌رحمانه‌ترین جنایت‌ها 
دســت بزنــد؛ این قانون فیلــم های »نوآر« اســت که کاراکترهــای آن معمولًا 
قابل ســنجش و شناســایی کامل نیســتند و هر یــک می توانند در پشــت پرده 

طراح جنایاتی باشند که در ظاهر توسط دیگران انجام شده است.

1944)Double Indemnity( »2- »غرامت مضاعف

چگونه می‌توان یک فهرست از بهترین »فیلم نوآر«ها نوشت و این فیلم را از آن بیرون 
گذاشت و کمترین حق این فیلم، ایستادن در همین رده فعلی )دوم( است و می‌توان 
گفت هر فیلمی که طی تاریخ با مضمونی از همین دست، یعنی فریب خوردن یک 
مرد به دســت زنی اغواگر به قصد رســیدن زن به اهداف تبهکارانه‌اش ســاخته شده، 
کم یا زیاد از این شــاهکار ســیاه و سفید الهام گرفته اســت. چطور می‌توان باور کرد که 
بیلی وایلدر، کارگردان خوشــفکر این فیلم سیاه، همانی است که شماری قابل توجه 
از بهترین کمدی‌های تاریخ شامل »بعضی‌ها داغش را دوست دارند« و »آپارتمان« 
را هــم ســاخته و چگونه می‌توان باربارا اســتن‌ویک میانســال را در نقــش زن اغواگر و 
افسانه‌ای شده این فیلم مشاهده کرد و به این نتیجه بدیهی نرسید که بسیاری از دیگر 
زنان این قماش از همین کاراکتر تقلید و کپی‌برداری کرده‌اند. در سناریویی درخشان 
که بیلی وایلدر با مشــارکت ریموند چندلر، نویســنده زبردســت آثار پلیســی نوشــته، 
استن‌ویک نقش فیلیس را بازی می‌کند که زنی سیاه‌اندیش است و با کمک آرایش 
چهره‌اش و رفتاری که حاوی انواع حیله‌ها اســت، یک مأمور صادق شــرکت بیمه با 
بازی فرد مک‌موری را در دام خود می‌اندازد تا با کمک وی، همسرش را سر به نیست 
کند و ســپس غرامت دو برابری شرکت بیمه را بابت مرگ همســرش دریافت دارد. 
مأمور بیمه نقشه تبهکارانه فیلیس را به اجرا درمی‌آورد اما هر روز بیشتر پی به ماهیت 
پلید و اصلی این زن می‌برد و یک کارآگاه ویژه امور حقوقی و ارثیه‌ها هم با بازی ادوارد 
جی رابینسون معروف به این زن شک می‌کند و می‌کوشد با روشن کردن مأمور بیمه، 
راه جنایــات بعدی وی را مســدود نماید. قصه‌گویــی از طریق یــک راوی و به صورت 
»Voiceover« و تصویربــرداری فوق‌العــاده‌ای کــه حــاوی همه الزام‌هــا و ضروریات 

»فیلم نوآر«ها است، از »غرامت مضاعف« یک فیلم استثنایی ساخته است.

1946)Gilda( »9- »گیلدا

ریتــا هیــورث فیلم‌هــای متعــددی را بــازی کرد و شــاید ایــن امر شــهرت او را 
فزون‌تــر کرده باشــد ولی گیلدا بــا کارگردانی چارلز ویــدور، بهترین فیلم او به 
معنای مطلق کلمه و یک »Femme Fatale« کامل و چیزی است که با چنین 
عنوان و قالبی در قلب اکثر فیلم‌های »نوآر« حضور دارد و زن اغواگری است 
که هر افسونش می‌تواند دور و بر او را سرشار از تباهی و جنایت و دنیا را دارای 

منظری ترسناک‌تر و تیره‌تر کند.
 هیــورث از ایــن نقش و دنیای گیلدا در ســال‌های بعدی نیز به نحو احســن 
چه در کارهای هنری و چه زندگی خصوصی‌اش ســود جســت و به واقع نیز 
ترسیم ارتباط او با کاراکتر گلن فورد که دچار افسون فریبکارانه وی می‌شود 
و پایه و مایه اصلی داســتان گیلدا اســت، به شــکلی هنرمندانه و چشــمگیر 
صــورت گرفتــه اســت. گلن‌فــورد رل جانی را بــازی می‌کند که یــک قمارباز 
شکست خورده است و مالک یک کافه بزرگ او را استخدام و صاحب امید 
و منبع درآمد تازه‌ای می‌کند ولی او در آنجا گیلدا را که از گذشته می‌شناسد، 
از نــو ملاقات می‌کند و بیــن وفاداری به مالک کافــه و علاقه قدیمی‌اش به 
گیلدا ســرگردان می‌ماند و نمی‌داند کدام یک را ارجح بدارد بخصوص که 
نمی‌توانــد بین عشــق و نفرتی کــه به طور همزمان به ایــن زن دارد، یکی را 

انتخاب و آن را به رفتار ثابت خود تبدیل کند.

1946)The Big Sleep( »3- »خواب بزرگ

همانند »داشتن و نداشتن« که دو سال پیش‌تر عرضه شده بود، این فیلم با تکیه 
بر زوج پرطرفدار هنری همفری بوگارت و لورن باکال که در زندگی واقعی همسر 
یکدیگر بودند و البته با کارگردانی درخشان هاوارد هاکز که در هر ژانری استاد بود، 

به طرز چشمگیری سر به آسمان می ساید. 
جذابیــت اصلــی ماجــرا از بطن نوشــته‌های ریمونــد چندلر، این نویســنده 
افســانه‌ای رمان‌هــای پلیســی می‌آید که یک بــار دیگر کاراکتــر معروفش را 
کــه یک کارآگاه خصوصی فوق‌العاده به نام فیلیپ مارلو اســت، به دنیایی 
سرشــار از روابط پنهان و کارهای چندســویه و اقداماتی از ســر پلیداندیشــی 
وارد مــی کنــد تا در دل مشــکوک‌ترین رفــت و آمدها حقیقتــی را دریابد که 
کمترین فاصله را با توهم دارد. همه ماجراها از زمانی آغاز می‌شود که یک 
مرد پیر بسیار ثروتمند مارلو را استخدام می‌کند تا او فردی را بیابد که قصد 
اخاذی از دخترش را دارد. پیچیدگی‌ها با آشــنایی مارلو )بوگارت( با خواهر 
این دختر )باکال( بیشــتر می‌شــود و موسیقی متن اسرارآمیز مکس اشتاینر 

هم بر حجم جادوها و رازها می‌افزاید.

1949)Whirlpool( »10- »گرداب

اتــو پره‌مینجــر، کارگــردان ایــن »فیلم نوآر« جــذاب و غریب، چنان ســرد و 
آرام و در عین حال آنقدر گرم و صمیمی داســتانش را رو می‌کند که بیننده 
نمی‌دانــد کــدام چیزها را بــاور کند و از کنــار کدام‌یک از اتفاقــات بی‌تفاوت 
بگــذرد. جیــن ترنــی بــا اینکــه همســری دارد کــه کار  و تخصصــش در امور 
پزشــکی و روانکاوی اســت، یک روانشــناس مرمــوز را در راســتای اهدافش 
جــذب خویــش می‌کنــد و از همیــن نقطه اســت که او به ســوی یــک قتل و 
تبعات آن کشــیده می‌شــود. حالات هیســتریک و برخوردهــای مضطربانه 
در فیلم فراوان اســت اما پره‌مینجر با اســتادی توانســته اســت از درون یک 
سلســله روابــط تیره و رفــت و آمدهای هدفمنــد اتفاقی را بیرون بکشــد که 

فقط در شأن »فیلم نوآر«های برجسته است. 
در نهایــت مشــخص می‌شــود طبقــه مرفــه یــک بــار دیگــر از فرط خوشــی و 
بی‌مســئولیتی دســت به جنایت‌هــا و اعمالــی زده‌اند که فقــط در قالب فیلم 
نوآرهــا معنــا و الــزام می‌یابند و این تمی اســت کــه موتور محرکه بســیاری از 
فیلم‌های این ژانر بوده اســت. اضافه بر جیــن ترنی، بانوی باکلاس دهه‌های 
1940 و 1950 هالیــوود، بــازی ریچــارد کونته در قالب همســر مخــدوش وی و 
خوزه فرر در نقش روانکاو مشــکوک و همــکار کج‌کردار ترنی نیز از نقاط قوت 
فیلمی اســت که اگرچه شــهرت ســایر آثار این فهرســت را ندارد، اما کاری به 

غایت حساب شده و دیدنی است.

کاراکتــر مخــوف نورمن بیتس با بازی فراموش نشــدنی آنتونی پرکینز و کارهای 
هولناک او در قلب فیلم »روانی« این کار سال 1960 آلفرد هیچکاک را تبدیل به 
یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما کرده و 6 دهه متوالی است که ناظران در 
پیدا کردن عباراتی که حق مطلب را درباره این شاهکار استاد بی‌بدیل ژانر تریلر 
)دلهره‌آ‌ور( ادا کند، احساس عجز می‌کنند. بیتس پسر ناخلف و چندشخصیتی 
مالک یک هتل بین راهی در حومه یک شهر کوچک در گوشه‌ای از امریکا است 
کــه بــر اثر اســکیزوفرنی و تبعات این بیمــاری روحی اقدام به حــذف مادرش از 
صحنــه زندگی می‌کند و پس از آن مالک مطلق آن هتل و عمارتی می‌شــود که 
در مجاورت آن قرار دارد و محل ســکونت وی و مادرش بوده اســت، یک شــب 
یک منشی زن جوان )با بازی جانت لی( که پس از سرقت مقداری پول از محل 
کارش از شــهر گریختــه، وارد هتــل بیتس می‌شــود و اتاقــی را اجــاره می‌کند اما 
بیتس که تعادل روانی ندارد و نسبت به همه زنان بدبین است، با ورود به اتاق 
وی اقــدام به قتــل بی‌رحمانه او با ضربات چاقو می‌کند و دســت‌های بی‌جان و 
آغشته به خون این زن که روی پرده حمام کشیده و سپس نقش زمین می‌شود، 
بــا نورپــردازی فوق‌العــاده همکاران هیچــکاک تبدیل بــه یکــی از ماندگارترین 
صحنه‌هــای تاریخ ســینما شــده اســت. بیتس ســرانجام اســیر قانــون و زندانی 

1960)Psycho( »4- »روانی

می‌شــود امــا طنین صــدای زنانه او در ســکانس آخر فیلم، در حالی که ســال‌ها 
کوشیده با تقلید صدای مادرش درون وجود وی زندگی و خانواده دو نفره‌شان را 
حفظ کند، به مثابه استمرار خطر جدی برای تمامی افرادی است که با اشخاص 

دارای بیماری‌های شدید روحی حشر و نشر دارند.

است. هوستون در یک انتخاب جالب دیگر نقش مرکزی فیلم یعنی سم اسپید 
را که یک کارآگاه خصوصی مجرب و تیزهوش است، به همفری بوگارت سپرد که 
هرچند در دهه قبلی )1930( هم مطرح بود اما سینمادوستان عادت کرده بودند 
او را یا در هیأت آدم بد قصه‌ها ببینند یا در نقش‌های دوم و سوم و این هوستون 
بود که با کار بسیار موفقش در شاهین مالت، »بوگی« را تبدیل به سوپراستار تازه 
هالیــوود و عمــاً مبدل به بازیگر اصلی فیلم‌های عالی پرشــماری کرد که وی تا 
زمان مرگش پیوسته در آنها ظاهر می‌شد و هر روز معتبرتر و بزرگ‌تر می‌گشت. 
اسپید به دنبال قاتل همکار خود است و کاراکتر مری استور که برای استخدام او 
به دفتر کارش آمده، شــاید خط و ربط کشــف این موضوع را به دســت او بدهد. 
ســیدنی گرین‌بــرگ و البتــه پیتــر لوری بــه عنوان تبهــکاران تعقیــب کننده یک 
مجســمه طلایی بسیار گرانقیمت یا همان شــاهین مالت سایر اعضای بارز این 
قصه‌اند اما این فرهنگ و ســنن فیلم‌های جنایی و کارآگاهی اســت که »شاهین 
مالــت« را بــه پیش می‌راند و مثل هر کار کلاســیک دیگری در ایــن رده، همگان 
را وامدار رمان‌نویســانی می‌کند که این داســتان‌ها را نوشــته و کارآگاهان را خلق 
کرده‌انــد و جیمز ام کین و ریموند چندلر از ســرآمدان آنهــا در دهه 1940 بودند. 
مردانی که قصه‌هایشان در قالب »فیلم نوآر«ها و درون فریم‌های سیاه و سفید 

آن به افسانه‌ها پیوسته‌اند.

1941)The Maltese Falcon( »5- »شاهین مالت

اینکه جان هوستون با پیشینه‌ای منحصر به بازیگری در نخستین فیلم بلندش 
در مقام یک کارگردان شــاهکاری را بیافریند که سلطان »فیلم نوآر«های تاریخ 
نامیده شــده و فقــط در پنج دقیقــه اول آن 50 اتفاق مهــم روی می‌دهد و خط 
و ربط و پایه همه رویدادهای بعدی گذاشــته می‌شــود، از عجایب تاریخ ســینما 

فقــط »گــرداب« نیســت کــه از درون همکاری اتــو پره مینجــر در مقام کارگــردان و 
جین ترنی به عنوان بازیگر زن اصلی زاده شــده و مورد تحســین قرار گرفته و »لورا« 
محصول برجســته‌تر این همکاری و یک کار فوق‌العاده و سرشــار از رازهای تو در تو 
و مصداق کامل دیگری از »فیلم نوآر«ها اســت. وقتی جســد بی‌جان لورا هانت در 
آپارتمان مسکونی‌اش یافت می‌شود، کارآگاهی به نام مارک مک‌فرسون به تحقیق 
می‌پــردازد و هــر مظنونــی را زیر نظر قرار می‌دهد و ما شــرح ماوقــع و کنکاش‌های 
ایــن کارآگاه و همگنانش را برای کشــف حقیقت از زبــان والدو لیدکر که یک منتقد 
هنــری اســت و به صورت Voiceover بیان می‌شــود، می‌شــنویم و در این سیســتم 
طبعاً چاره‌ای جز رویکرد به روش فلاش‌بک و رجعت‌های مکرر به گذشته به قصد 
کشف حقیقت نیست و در همین تصاویر قبلی و مربوط به زمان حیات لورا است که 
خودنمایی جین ترنی، ایفاگر رل وی عیان‌تر می‌شود و بینندگان درمی‌یابند او فردی 
مســتقل و مرموز بوده و بســان پرتره بزرگی که از او روی دیوار اتاق نشیمن خانه‌اش 
نصب اســت، نقب زدن به درون وجود و رســوخ به روحیاتش کاری بســیار ســخت 
اســت. از زبــان والــدو لیدکر، لورا هانت حــد نهایت ایده‌آل‌های زندگــی و نمادهای 
زیبایــی بــوده و شــاید به همین ســبب قربانی شــده باشــد و چه چیــزی عجیب‌تر و 
جالب‌تر از اینکه مک‌ فرســون بدون اینکه لورا را در زمان حیات دیده باشــد، شیفته 

تصویر وی و مسحور حرف‌هایی می‌شود که لیدکر در توصیف وی می‌گوید. در پایان 
فیلم وقتی حقیقت امر به شــکل تکان دهنده‌ای افشا می‌شود، تماشاگران نه فقط 
احســاس خســتگی و کلک خــوردن نمی‌کنند، بلکــه بیش از پیش اســیر و مجذوب 

بنیادهای »فیلم نوآر«ها می‌شوند.

1944)Laura( »6- »لورا

اگــر جــووان کرافــورد را در نقطه اوجش و دور از فیلم‌های عــادی و حتی  فراتر از 
فیلم‌های قابل قبولی مانند »Trog« و »Berserk« می‌طلبید، حتماً به این فیلم 
بنگرید که جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول سال را هم نصیب وی کرد. 

این فیلم براســاس یکی از رُمان‌های جیمز ام کین، یکی از ســاطین رمان‌های 
جنایی و پلیسی ساخته شده و هرچه که در آن دیده می‌شود، از نورپردازی گرفته 
تا چگونگی تشــریح اتفاقات و دیالوگ‌ها در ســطحی عالی است. کرافورد نقش 
اصلی )میلدرد پی‌یرس( را ایفا می‌کند که پس از ازدواجی ناموفق به یک زندگی 
مستقل فکر می‌کند و شروع به کار خدمتکاری و گارسونی می‌کند تا رزق و روزی 
خانــواده‌اش را فراهــم آورد و البتــه این روند و کارهای میلدرد مورد پســند ویدا، 

دختر بهانه‌گیر او قرار ندارد. 
میلــدرد کــه می‌بیند دختــرش از او و روال زندگی‌شــان ناراضی اســت، به آرامی 
شــروع بــه باز کردن چند رســتوران می‌کنــد و در ایــن ارتباط با افراد زیادی آشــنا 
می‌شــود و یکی از آنها مردی به نام مونتی اســت که مرام و نیات درســتی ندارد. 
این چنین اســت که فیلمی بــا زیربنای ملودرام و یک ســری اتفاقات خانوادگی 
و رویدادهــای عــادی اجتماعی وارد ژانر »فیلم نــوآر« و تبدیل به یکی از کارهای 
نمونه این ســبک و روش فیلمســازی می‌شــود. صرفنظر از قوه داســتان‌پردازی 
جیمز ام کین و بازی پرانعطاف کرافورد قطعاً نحوه کارگردانی هنرمندانه مایکل 

کورتیز هم از دلایل اصلی توفیق این فیلم است.

1945)Mildred Pierce( »7- »میلدرد پی‌یرس


